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 الحمدل ل رب العالمین و صلی ال ل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 .شودیمی سابق باقی مانده که به آن پرداخته مسئلهی از اتتمه

در وجه چهارم برای توجیه قوانین کیفری که در مورد حکم شرعی الزامی جعل شده باشد، به این نتیجه رسییدیم کیهد در 

حکیم »مواردی که حکم شرعی اختلافی باشد، قانون در صورتی خواهد توانست ضیمانت اجیرا ایجیاد کنید کیه ن یق آن 

مجازات نمود، زیرا فرض  دانستهیمآن عمل را م اح ( جتهاداً یا تقلیداً ا) متخلفی که توانینمگرنه  ؛ وصادر شود« حکومتی

که به سی ب تخلی   گذاردیمی او عهدهی بر افهیوظاین است که گناهی مرتکب نشده است. حکم حکومتی در این موارد 

 آن مستحق مجازات خواهد شد.

 فرع اول

. فرض کنید شخصی اساساً تشکیل حکومت را در شودیمش در برخی موارد حکم حکومتی هم برای ضمانت اجرا دچار چال

اعلمییت  )مثلاً  که حاکم موجود واجد آن نیست داندیم؛ یا در باب شرایط حاکم، اموری را شرط داندینمعصر غی ت مجاز 

هد بودن در حالی که حاکم موجود فاقد آن است( و یا به خانر ش هه صغروی، مثل اینکه در مجت داندیمدر حاکم شرط  را

او را مجازات کیرد،  توانیم، چطور داندینمشخص حاکم اشکال دارد و...؛ در این فروض که شخص، حکم حکومتی را نافذ 

 خود عمل کرده و در هر حال معذور است.ی فهیوظن ق در حالی که 

ز باب تنظییم امیور و میدیریت موارد م نای دیگری برای الزام وجود دارد. الزام چنین شخصی ا گونهنیادر  رسدیمبه نظر 

به نظیر خیود ، بیر  حکم حکومتی( باید ن ق مصلحت وضع شود و حاکم، لا اقل) جامعه است. فرض این است که قانون

هر چند معذور( که مخل نظم ) رها کردن بخشی از جامعه که به نحو دیگری عمل کنند نیبنابرااساس حجت عمل کرده، 

اختلال در نظم جامعه مردود است. این مطلب اختصاص به نظیام اسیلامی نیدارد  زیرا؛ دو مدیریت جامعه باشد وجهی ندار

دموکراتیک است  صددرصدبلکه امری عقلایی است و در دیگر نظامات سیاسی نیز جاری است. در کشوری که فرض کنید 

ا حاکم یا قانون موجیود را ق یول کسی برخی قوانین کیفری را نادیده بگیرد با این حجت که نظام ی شودیمآیا اجازه داده 

 ندارد؟

 فرع دوم
گذار ]حاکم[ در مواردی که حکم شرعی قطعی است یا اینکه فتوای مرجع کسی مطابق با قانون اسیت، گفته شد که قانون

ضیمانت  حاکمیت فقیط موارد گونهنیاو این اشکال دارد. در  دیآیمحکومتی نیز صادر شود تعدد معصیت پیش  اگر حکم

د (. اکنون سؤال این اسیتشدیماجرا  هاآنرا به عهده دارد )این سخن را سابقاً در مورد مردم گفتیم که قانون در حق  اجرا

 ی حکومتی )قوه قضائیه و مجریه( تکلی  شرعی نیست؟ خود این قوا حتی اگر قانونی ن اشد هادستگاهآیا نفس اجرا برای 
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ی مقننه بر اساس حکم حکومتی نهادها را الزام بیه اجیرای قیانون قوهملزم به اجرای احکام هستند و در این مرحله وقتی 

ی مقننیه قیوه؟ چون تضمین اجرایی که دیآینمیش پ -  ورت تخلر صد -ت تعدد تکلی  و تعدد معصی یش هه، کندیم

 .آوردیمو تکلی  مضاع  به دو  مجریان قانون  شودیممصداق حکم حکومتی واقع  کندیمجعل 

 دشودیمدر پاسخ گفته 

یه آن(. در ایین یا چیزی ش ) ش هه در جایی است که حاکم کار را م اشرتاً انجام ندهد بلکه در قالب تفکیک قوا انجام دهد

، حکم شرعی قطعیی و...() دانندیمصورت اگر قانون مطابق با همان حکم شرعی باشد که مجریان قانون در حق خود ثابت 

قیوه مجرییه و ) ی قانون بدهید، دو تکلیی  بیرای مجرییاناجراحکم حکومتی( به ) از نرف دیگر، حاکم هم دستور الزامی

 .کندیمتخل  دو معصیت تحقق پیدا و قهرا در صورت  دیآیمقضائیه( پیش 

نیست. با توجه به اهمیتی کیه اجیرای احکیام دارد، حکیم  زامشکلکه تعدد معصیت در اینجا  رسدیمبا این حال به نظر  

در مورد حکم شرعی تأکیداً حکیم حکیومتی  تواندیمحکومتی در این موارد ممکن است و محذورات سابق را ندارد. حاکم 

ی بیشتر بیرای مجرییان قیانون ایجیاد زهیانگی حکم حکومتی نادر نیست، زیرا ثمرهلاف موارد سابق اینجا هم بکند و بر خ

ال ته اگر در میواردی مصیلحت ن اشید ن ایید حکیم ) بگیرند. پس خلاف مصلحت نیست تریجدتا اجرای احکام را  کندیم

 حکومتی صادر شود و به همان حکم اولی وجوب اجرا اکتفا شود(.

تا اجرای قیانون بیر او الیزام کند  حکومتیاگر مجری قانون هم عقیده با حاکم اسلامی ن اشد، حاکم اسلامی باید حکم  اما

ی تخل  هم بیش از یک معصیت نیست و آن تخل  از حکم حاکم! و اگیر ایین حکیم حکیومتی جهینتحکومتی پیدا کند. 

خل  کرده مجازات کند. چون مجری قیانون حجیت دارد کیه متخلی  کسی را که از قانون ت تواندینمن اشد مجری قانون 

مگر اینکه قائل )هر چند متخل  به نظر خود  گناهکار است(. نهایتاً کار او مصداق تجری است، نه معصیت )گناه است بی

 شویم متجری نیز مستحق مجازات است(.

 امور کند که همراه و همفکر او باشند.با این حال تدبیر صحیح این است که حاکم اسلامی کسانی را متصدی 

 فرع سوم
 در مورد قوانین غیر مصوب چه برخوردی باید کرد؟

 ی بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت.جلسهدر 
 


